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   02/10/91        )شنبه  (        182جلسه      
                                             

  
بحثمان در بدل حيلولة بود ، فقهاي ما فرمودند در 
مقبوض به بيع فاسد كه حكم غصب را دارد سه حالت 
وجود دارد ؛ اول اينكه خود عين موجود است كه بايد 
آن را برگرداند دوم اينكه اگر عين تلف شده در مثلي 

مي قيمتش را بايد بپرداز و سوم اينكه عين مثل و در قي
كه ) تعذُّر وصول ( تلف نشده ولي در دسترس نيست 

مالك حق مراجعه به غاصب را مشهور فقهاء فرمودند 
دارد و غاصب نيز وظيفه و تكليف دارد در مثلي مثل و 
در قيمي قيمت را به عنوان بدل حيلولة بپردازد و در 

 مبدل منه و نمائات آن اينصورت مغصوب منه هم مالكِ
و هم مالكِ بدلِ حيلولة و نمائاتش مي باشد و مي تواند 

  .انواع تصرفات مالكانه را در آن دو انجام بدهد 
 و »لاضرر« و قاعده »علي اليد«أدله مشهور حديث 

 مي باشد كه »الناس مسلطون علي أموالهم « حديث 
دلالت حديث علي اليد بر قول ) ره(عرض كرديم امام

مشهور را تمام دانستند و قول مشهور با تمام 
خصوصياتش را قبول كردند خلافاً لآيت االله خوئي كه 
اصلاً منكر بدل حيلولة شدند و مانيز عرض كرديم از 
أدله مذكور فقط أصل ضمان استفاده مي شود يعني 
غاصب وظيفه دارد خسارت و ضرر و خلأ بوجود آمده 

گر لازم نيست مثل يا براي مالك را جبران كند اما دي
قيمت را بپردازد بلكه پرداخت مثل و قيمت در صورت 
تلف عين لازم بود و همچنين مغصوب منه در عين اينكه 

مالك مبدل منه است ، مالك بدل و نمائات آن نمي شود 
، بنابراين ما قول مشهور با تمام خصوصياتش را قبول 

 بحث در جلسات قبل مفصلاً در اين رابطهكه نداريم 
  . كرديم

در محل بحث ما چند ) ره( اما شيخ انصاري خوب و
اد از تعذُّر مطلب را بيان كرده اند ؛ مطلب اول اينكه مر

؟ شيخ انصاري چهار احتمال در در پرداخت عين چيست
و هل يقيد ذلك بما إذا  «معناي تعذُّر داده و فرموده 
،  ، أو بعدم رجاء وجدانه حصل اليأس من الوصول إليه

أو يشمل ما لو علم وجدانه في مدة طويلة يتضرّر 
  . »ٌ ؟ وجوه ، أو  و لو كانت قصيرة المالك من انتظارها

عدم  (  و دوم)يأس  (  به نظر ما تفاوت احتمال اول
 در اين است كه ظاهراً يأس به صورتي گفته مي )رجاء 

شود كه عرفاً همه درها بروي انسان بسته شده و انسان 
 به عدم وصول اما عدم رجاءمينان دارد به علم و اط
 و بدست فته مي شود كه عرفاً احتمال يافتنصورتي گ

آمدن عين داده مي شود هرچند كه اميد به وصول عين 
نداريم ، علي أي حالٍ شيخ چهار احتمال در معناي تعذُّر 

  . داده كه به عرضتان رسيد
كر من ظاهر أدلّة ما ذ«  : شيخ در ادامه مي فرمايد 

 )يأس و عدم رجاء (  الاختصاص بأحد الأولين: الأمُور 
علم وجدانه في مدة  ( لكنّ ظاهر إطلاق الفتاوى الأخير

، كما يظهر من إطلاقهم أنّ اللوح  ) أو قصيرة طويلة
المغصوب في السفينة إذا خيف من نزعه غَرقُْ مالٍ لغير 

  .  » الغاصب انتقل إلى قيمته إلى أن يبلغ الساحل
 ما عرض كرديم اخبار مذكور مربوط به بحث ما نمي 
شوند چرا كه از ظاهر آنها استفاده مي شود كه مربوط به 



  )182 ج    (                    ) ابتياع بعقد فاسد–سابعامر       (  كتاب البيع                    )حفظه االله( درس خارج فقه حضرت آيت االله العظمي نوري همداني

 

                                   
                                                                            

2 

در جائي ، عرفاً سرقت  ضاعت أوبحث تلف باشند زيرا 
اشد لذا احتمال اول و گفته مي شود كه عين تلف شده ب

مشمول بحث ما مي شود ، ) يأس و عدم رجاء ( دوم 
علم وجدانه في مدة طويلة (  و چهارم ولي احتمال سوم

  .شامل بحث ما مي شود ) أو قصيرة 
 از جلد 77فقهاي ما من جمله صاحب جواهر در ص  

  انصاري جلدي مثال مذكور در كلام شيخ43 جوهر 37
 را بيان كرده اند كه اين)  لوح مغصوب في السفينة (

همان بدل حيلولة مي باشد يعني از اين مثال معلوم مي 
شود با اينكه علم هست به امكان وصول مغصوب و 
زمان هم خيلي كوتاه است در عين حال گفته نشده صبر 
شود بلكه گفته شده منتقل به قيمت مي شود يعني 

 به مالك به عنوان يد قيمت آن تخته مغصوب راغاصب با
 شيخ نيز همين قول را از ظاهر بدل حيلولة بپردازد كه

  .كلمات فقهاء اختيار كرده كه به عرضتان رسيد 
 شراح و محشين مكاسب در اينجا مطالبي را بيان كرده 

و دوم ) يأس( اند و مانيز عرض مي كنيم كه احتمال اول 
از  در معناي تعذّر كه شيخ فرمودند) عدم رجاء وجدانه ( 

اجاره بدست مي آيد ظاهر أدلة باب عاريه و وديعة و 
خبار نيست زيرا همانطوركه عرض شد ا مورد قبول ما

 و به بحث ما مربوط نمي مذكور مربوط به تلف هستند
و )  علم وجدانه في مدة طويلة( د و اما احتمال سوم نشو

محل بحث ) علم وجدانه في مدة قصيرة ( هارم احتمال چ
ايد بدل هور فرمودند در اين دو صورت بمي باشند كه مش

 كه عرض شد پرداخت شود كه حيلولة به آن معنايي
نيز قول مشهور با تمام خصوصياتش را اختيار ) ره(امام

 قبول نكرديم و عرض كردند ولي ما قول مشهور را

 خسارتها و غرامت ها و خلأ هاي بوجود كرديم كه كليه
آمده براي مالك مضمون است و غاصب بايد آنها را 

  .  نيز بيشتر از اين اقتضاء نمي كردند جبران كند و أدله
آيت االله خوئي در مصباح الفقاهة مي فرمايند كلام 
مشهور درباره بدل حيلولة فقط در موردي كه علم به 
وصول في مدة طويلة داريم صادق است و بقيه فروض و 

ق كلمات فقهاء خارج است ولي احتمالات از مسا
ن در تمام يعشا از جلد اول كتاب ب637در ص ) ره(امام

قائل به بدل ) ره( شيخ انصاري احتمالات مذكور در كلام
( حيلولة شده اند و مانيز عرض كرديم فقط احتمال سوم 

علم ( و احتمال چهارم )  علم وجدانه في مدة طويلة
مورد بحث ماست منتهي )  وجدانه غي مدة قصيرة

پرداخت بدل حيلوله به عنوان مثل يا قيمت را قبول 
ضرر و عدم النفع هرچه عرفاً م بلكه عرض كرديم نكردي

كه باشد بايد جبران شود ، خوب اين قسمت اول بحث 
  .امروز بود كه به عرضتان رسيد 

 آيا مراد از تعذُّر   بحث ديگري كه شيخ مطرح كرده آن است كه
تعذّر عقلي يعني  ؟  بحث است تعذّر عقلي است يا عرفيكه محور

ولي عرفاً ممكن نيست مثلاً در مثال لوح اينكه عقلاً ممكن است 
مغصوب در سفينه كه بخاطر وجود نفوس محترمه امكان دادن لوح 
مغصوب به صاحبش وجود ندارد و بايد صبر كند تا به ساحل 
برسد و بعد پرداخت شود ، اگر كشتي بخواهد طبق ضوابط و 

 روز طول 10قوانيني كه در عرف وجود دارد به ساحل برسد عرفاً 
مي كشد اما ممكن است به كشتي سرعت بدهيم و يا يك راننده 

 روزه مي 10 رسيدن  روزه به ساحل برسيم كه5خبره بياوريم و 
 روزه مي شود تعذّر عقلي كه حالا ما 5 و رسيدن شود تعذُّر عرفي

بايد ببينيم كداميك از تعذُّر عرفي و يا عقلي ميزان است كه بقيه 
  ... .شاء االله إنبحث بماند براي جلسه بعد 

  والحمدالله رب العالمين و صلي االله علي
 محمد وآله الطاهرين


